
پيدايش و گسترش خاطره شفاهى نوين 
و ملاحظات آموزشى آن

دكتر عبدالرسول خيرانديش
ــت «خبر» آن رويداد يك دوره  براى آن كه «رويداد» به صورت «تاريخ» درآيد، لازم اس
«گذارشفاهى» را از سر بگذراند. اين فرايند از آن رو ضرورى است كه هيچ رويدادى، به 
ــورت تاريخ درآيد. هر رويدادى، ابتدا به  ــرف وقوع يافتن، اين امكان را ندارد كه به ص ص
صورت «خبر» جلوه گر مى شود و آن هنگامى است كه، رويداد، فعليت و حضور خود را 
از دست داده باشد. در اين حالت ناظر، شاهد يا عاملِ رويداد، با نقلِ شفاهى آن، هم خبر 
را مى سازد و هم آن را وارد مرحلة گذار شفاهى مى كند. اين مرحله گذار كه محمل يا ابزار 
اساسى آن «گفتن و شنيدن» و به عبارتى نقل سينه به سينه است، مى تواند از يك تا چند نفر 
و گاهى از يك تا چند نسل بعد امتداد يابد. پس از اين مرحله است كه اگر خبر تاريخى 
ــد، درصورتى كه جامعه داراى كتابت باشد، به صورت  واجد اهميت و قابل توجه ديده ش

«خبر نوشتارى» درمى آيد. 
به طور معمول كتاب هاى تاريخ چنين مسيرى را طى كرده آند. البته اگر شاهد يا عامل 
ــاهدات يا اعمال خود را بنويسيد موضوع فرق  ــرح مش ــتقيم ش رويداد، خود، به طور مس
مى كند و آنچه نوشته است «خاطرات» يا «شرح حال» خواهد بود. به هرحال، در جوامعى كه 
نگارش، توسعة چندانى ندارد (چنان كه جوامع گذشته بيشتر چنين بوده اند)، مرحلة گذار 
شفاهى خبر، تا زمان نگارش آن، اجتناب ناپذير بوده است. با پيدايش خط، جوامع بشرى 
از جهات گوناگونى با تحول روبه رو شدند و از جمله در تاريخ نگارى هم دگرگونى پديد 
آمد. باور بر اين است كه پيدايش خط، آفت اصلى گذار شفاهى خبر را كه همانا موجب 
تحريف يا حتى فراموشى تمام يا قسمتى از خبر است تا حدود زيادى از ميان برداشت و با 
ضبط نوشتارى خبر، يعنى تبديل آن به سند، كتيبه يا كتاب تاريخى، خطر نابودى يا تحريف 
آن را تا حدود زيادى برطرف كرد. از اين روست كه پيدايش خط را حدفاصل دوره ماقبل 

تاريخ و دوره تاريخى دانسته اند.
از حدود پنج هزار سال پيش كه خط به وجود آمد، تا امروز، جوامع بشرى در سيرى 
روبه رشد، از «فرهنگ شفاهى» به طرف «فرهنگ نوشتارى» حركت كرده اند. اين سير را به 
ــتى، همان فرايند توسعه و تكامل تاريخ نگارى دانسته اند. در اين سير، به همان ميزان  درس
ــنت شفاهى يا نقل سينه به سينه فاصله گرفته اند به سوى توسعة فرهنگ  كه جوامع از س
نوشتارى پيش رفته اند كه در نتيجة آن رسانه هايى همچون كتيبه، كتاب، نامه، سند، روزنامه 
ــت و به تبع آن تاريخ نگارى نيز از رونق و  ــانه هاى ديجيتال گسترش يافته اس و حتى رس
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گسترة بيشترى برخوردار شده است. در قرن بيستم يكى از شاخص هاى توسعة جوامع، 
ميزان گسترش فرهنگ نوشتارى بود. برهمين اساس بود كه در نقادى هاى تاريخ نگارى، 
خبر نوشتارى و سند بيشتر معتبر دانسته مى شد. و «شفاهيات» بسيار كم مورد توجه قرار 

مى گرفت.
ــت كه در اوج رونق و اعتبار فرهنگ نوشتارى و  ــت اين اس آنچه جالب توجه اس
تاريخ نگارى مدون در قرن بيستم، در اواخر همان قرن تحولاتى به نفع فرهنگ شفاهى 
رخ داد به طورى كه اكنون در دهه اول قرن بيست ويكم، شفاهيات، مورد توجه جدى و 

وسيع ترى قرار گرفته است.
خوب است اشاره كنيم كه از قرن نوزدهم با اختراع تلگراف، توسعه ارتباطات پستى، 
ــرانجام همگانى شدن سوادآموزى، فرهنگ  رونق بيش از پيش مطبوعات و چاپ و س
نوشتارى فرهنگ پيشرفته محسوب مى شد. اما از اواخر قرن نوزدهم به بعد، با اختراع 
دوربين عكاسى و سپس سينما، به دنبال آن اختراع گرامافون و تلفن. سپس اختراع راديو 
(بى سيم)، و تلويزيون، ضبط صوت و... امكانات و فنون جديدى در فرهنگ غيرنوشتارى 
ــيعى  ــيقى نيز با بهره گيرى از همه امكانات، به نحو وس پديد آمد. در همان حال موس
مورد بهره بردارى همگانى قرار گرفت. درحالى كه تا پيش از آن، موسيقى فقط با اجراى 
زنده قابل دسترسى بود. قابليت و كارايى بسيار زياد وسايل ديدارى و شنيدارى، همراه 
ــعه نظام هاى دموكراتيك،  با تحولات اقتصادى، صنعتى و نظامى و در همان حال توس
ــايل را به دنبال آورد. هر چند اين تحول، وقفه اى در توسعه  ــريع اين وس ــترش س گس
ــاخت. چنان كه تلفن به طور  ــتارى پديد نياورد اما كاربرد آن را محدود س فرهنگ نوش
ــال نامه و تلگراف را گرفت. راديو و تلويزيون نيز سهم عمده اى از  ــيعى جاى ارس وس
روزنامه ها و كتاب ها در ارتباطات عمومى را به خود اختصاص دادند. عكاسى و سينما 
نيز با توسعه فراوان فرهنگ تصويرى، سهم عمده اى از فرهنگ نوشتارى را از آن خود 

ساختند. 
ــتارى در پرتو امكانات و ابزارهاى جديد،  ــان مى دهد كه فرهنگ نوش اين همه نش
چاره اى جز واگذارى بخشى از قلمرو كاربرد خود به امكانات فرهنگ شفاهى جديد، كه 
همان ابزارهاى ديدارى و شنيدارى يا صوتى و تصويرى است، نداشته و ندارد.امروزه، 
سهولت استفاده از راديو، تلويزيون، سينما، ضبط صوت و تأثيرگذارى شگفت انگيز آنها، 
اين رسانه ها را به عنوان جزيى غيرقابل چشم پوشى از زندگى درآورده است. در اواخر 
قرن بيستم كامپيوتر و فناورى ديجيتال و به همراه آن اختراع موبايل و گسترش سريع 
كاربرد اين وسايل ميان همگان، فرهنگ و ارتباطات شفاهى را وارد عرصه اى جديدتر و 
گسترده تر كرد. تا آنجا كه نه تنها باسوادان، كه افراد بى سواد هم مى توانند از آنها استفاده 
كنند. معيار باسوادى هم از خواندن و نوشتن و حساب كردن فراتر رفت و جاى خود را 
به استفاده از كامپيوتر داد. به عبارت ديگر، امروز كسى بى سواد تلقى مى شود كه نتواند از 

رايانه يا كامپيوتر استفاده كند. 

ــى تاريخ نگارى را كه  چنين تحولات
همبسته با فرهنگ نوشتارى شده بود، با 
شرايط جديدى روبه رو ساخت. عكاسى 
ــينما امكانات جديدى را وارد علم  و س
ــخ كرد. نيز امكانات ضبط صدا، راه  تاري
 Oral) ــفاهى ــراى پيدايش تاريخ ش را ب
ــفاهى امكان  history) باز كرد. تاريخ ش
ــه خود عامل  ــد كه همة مردم چ مى ده
رويدادها باشند و چه شاهد و چه كاربر 
يك پديدة فرهنگى، اقدام به تاريخ نگارى 
ــت كه رشد تعداد  كنند. اين درحالى اس
تحصيل كردگان و نيز رسانه هاى جمعى، 
فرصت ثبت و ضبط خاطره ها يا نگارش 
آنها را نيز فراهم مى سازد. بدين ترتيب، 
ــه دهة اخير رويداد تاريخى به  در دوس
ــدن،  مقدار زيادى امكان ثبت و ضبط ش
ــتقيم  ــه صورت خاطره و گزارش مس ب
ــه، اكنون ديگر  ــت. در نتيج را يافته اس
چندان ضرورتى به «گذرِ شفاهى خبر» 
ــه «تاريخ» وجود  ــراى تبديل رويداد ب ب
ــخن بدان معنى نيست كه  ندارد. اين س
ــفاهى خبر ديگر در كار  بگوييم گذار ش
ــه با دوره اى كه  ــت، بلكه در مقايس نيس
امكان ثبت و ضبط مستقيم خبر رويداد 
ــفاهى خبر كارايى و  اندك بود و گذر ش
كاربرد بيشترى داشت، اين نسبت درحال 

معكوس شدن است.
ــدن  ــون كه با حذف يا كوتاه ش اكن
ــفاهى خبر، امكان ثبت  مرحلة گذار ش
ــتقيم و بلاواسطه آن توسط عامل يا  مس
شاهد بيشتر شده تاريخ نگارى گسترش 
ــل خاطرة  ــده و نق ــه و همگانى ش يافت
ــرى از تاريخ  ــخصى به صورت عنص ش
ــت. تا پيش از اين،  ــفاهى درآمده اس ش



خاطرةشخصى نوشته مى شد و اين امر متعلق به دورة فرهنگ نوشتارى بود. ما اين پديده را «خاطره 
شفاهى سنتى» مى ناميم تا از «خاطره شفاهى جديد» متمايز باشد.

ــنيدارى مدرن سهم عمده اى دارند.  ــايل ديدارى و ش ــفاهى جديد، وس در پيدايش خاطرة ش
امروزه هر شخصى از دوره كودكى با راديو، تلويزيون و ديگر امكانات ضبط و پخش صدا سروكار 
دارد. لذا هر آنچه كه از طريق اين وسايل به چشم و گوش او مى رسد راه به سوى ذهن و حافظه 
مى سپارد و سرانجام بخشى از هويت، شخصيت و خاطره او مى شود. هرچند بخش عمده اى از 
ــدن و حضور مستقيم نيست و مربوط به دنياى مجازى است  اين حافظه حاصل چهره به چهره ش
اما به هرحال سهمى از حافظه او را از آن خود مى سازد. لذا شنيدن مجدد صداى دوره كودكى يا 
شروع اخبار يا يك مجموعه تلويزيونى كه مدت هاى طولانى پخش مى شده است؛ نيز، يك آهنگ 
قديمى يا صداى يك گوينده و خواننده يا تكرار تماشاى يك فيلم و سريال همه راه ها و ابزارهاى 
ــوند. از اين روست كه مى گوييم «خاطره شفاهى»  ــوب مى ش جديد (مدرن) تجديد خاطره محس
ــت. اين پديده جديد بخشى از جايگاه  از ويژگى هاى «فرهنگ تاريخى همگانى»  در روزگار ماس
خاطره نويسى يا تاريخ نگارى (نوشتارى) را به خود اختصاص داده است كه ابعادى از آن به كتاب 
ــود. لذا در ارزيابى موقعيت و شرايط كنونى كتاب درسى تاريخ،  ــى تاريخ هم مربوط مى ش درس
برنامه ريزان و مؤلفان نمى توانند خاطره شفاهى جديد را ناديده بگيرند. زيرا علاوه بر حضورى كه 
دارد آن اندازه  نيز گسترده، قوى و مؤثر است كه مى تواند رقيبى جديد براى تاريخ نگارى رسمى 

درسى به شمار آيد.
از نگاهى سلبى، آنچه خاطره شفاهى مدرن را بسيار پرقدرت مى سازد و مى توان آن را بخشى از 
دنياى مجازى زاده شده با پديده ديجيتال دانست، آن است كه عناصر سنتىِ توليدِ خاطرة شخصى 
بسيار ضعيف شده اند. علت آن نيز شتاب و تحول حيرت انگيز اختراعات و ابداعات است. هيچ 
پديده اى در دنياى صنعت دوام چندانى ندارد و بسيار زود جاى خود را به پديده جديدى مى سپارد. 
لذا اشياء و وسايل امكان تبديل شدن به «يادگارى» را پيدا نمى كنند و به صورت زباله و يا كالاى 
ــتى كسى در صدد ساختن  ــوند. حتى به درس ــت دوم دورريخته يا فروخته  يا بازيافت مى ش دس
موزه اى از آنها هم برنمى آيد. حال آن كه صنايع دستى امروزه حداقل راه به موزه هاى مردم شناسى 
پيدا كرده اند. به موازات توليد اندك يادگارى از اشياء، جابجايى بسيار مردمان از خانه اى به خانه 
ــورى به شهر و كشورى ديگر نيز امكانات نقش بستن خاطره محيطى را  ــهرى و كش ديگر، از ش
كاهش داده است. لازمه اصلى شكل گرفتن چنين خاطره اى دوام سكونت و در همان حال نقش 
بستن چشم انداز جغرافيايى براى تكوين خاطره شخصى است كه اين خود دلبستگى به زادگاه يا 
سكونتگاه را موجب مى شود. تغيير و تحولات سريع و پى درپى محيط هاى شهرى و روستايى و 
تخريب بافت هاى قديمى، تعويض مداوم مبلمان شهرى و ورود عناصر جديد به فضاهاى شهرى و 
روستايى نيز روند زوال شرايط مادى تكوين خاطره فردى را دامن مى زند. در چنين شرايطى خاطره 
شفاهى نوين كه اتكاى بسيار به دنياى مجازى دارد فرصتِ بروز يافته است. هرچند براى ارزيابى 
نقاط مثبت و منفى اين خاطره شفاهى جديد بايد اندكى صبر كرد و دقت و تأمل بيشترى به خرج 
داد اما تا اين جا مى توان گفت شرايط براى پيدايش فرهنگِ شفاهىِ جديدى در جامعة بشرى پديد 

آمده است كه آموزش رسمى و ملى تاريخ نمى تواند از آن غافل و نسبت بدان بى توجه باشد.
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